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دغدغه ملی و نگرانی جهانی پس از توافق هسته ای
توسعه پایدار در گرو انتقال تجربه ها

هرســاله بیش از ۲۰۰میلیون نفر در سراســر دنیــا در اثر حوادث و 
بلایا تحت تأثیر قرار گرفته و ضمن آســیب دیدن منابع محدود و تخریب 
محیط زندگی انســان ها، ســلامت جامعه بشــری نیز تهدید می شود. 
براســاس تمامی شــواهد تاریخی و علمی، ایران کشــوری حادثه خیز 
اســت. حجم زیادی از مخاطرات شناخته شــده در دنیا، در سرزمین ما 
تجربه شــده و همچنان احتمال وقوع دارد. زلزله، سیل و خشک سالی، 
فراوان ترین مخاطرات طبیعی در ایران است که در طول تاریخ تهدیدی 
جدی بــرای تمدن ایران بوده اســت. در کنار این مخاطــرات طبیعی، 
حوادث متعددی نیز ناشی از رشد تکنولوژی، دستکاری های انسانی در 
محیــط و تهدیدات خارجی، حیات مــردم، دارایی ها و اموال عمومی و 
خصوصی و ســلامت محیط زندگی ایرانیان را تهدید می کند. تغییرات 
جوی، افزایش شهرنشــینی و حاشیه نشــینی، مدیریت نامناسب آب در 
کشور به همراه توسعه در نقاط پرخطر، نگرانی مردم و دولت را افزایش 
داده اســت. این مســئله علاوه بر دغدغه ملی، نگرانی جامعه جهانی 
نیز هســت به طوری که در نشست های بین المللی مثل یوکوهاما ۱۹۹۴، 
هیوگو در ســال ۲۰۰۵ یا سندای در ســال ۲۰۱۵، توصیه های فراوانی به 
کشــورهای دنیا به منظور انجام اقداماتــی در جهت کاهش خطر ارائه 
شده است. براساس چارچوب پیشــنهادی این نشست های بین المللی 
در تمامی کشــورها، اقدامات کاهش خطر بایــد در اولویت قرار گرفته، 
ضمن جلب مشــارکت مردم و تعهد دولت ها براساس شواهد علمی، 
باید حداکثر تلاش در جهت تلفیق سیاست های کاهش خطر در راستای 
توســعه پایدار و ترجمه و انتقال این سیاست ها و ضروریات به جوامع 

محلی و جلب مشارکت ملی و بین المللی، صورت گیرد. 
ســازمان مدیریت بحــران در ایران به منظور انجــام هماهنگی های 
درون و برون ســازمانی، ۱۴ کارگروه تشــکیل داده که کارگروه بهداشت، 
درمان و توانبخشــی با مســئولیت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، مســئولیت حفظ و تأمین ســلامت مــردم را در زمان وقوع 
حــوادث و بلایا برعهده دارد. مطالعات و شــواهد علمــی و تجربیات 
حاصــل از وقوع حــوادث و بلایا معرف آن اســت کــه به دنبال وقوع 
یــک حادثه، نیازهای بهداشــتی و درمانی به ســرعت افزایش می یابد. 
ایــن نیازها اولین و مهم ترین مطالبات مردم آســیب دیده به دنبال وقوع 
حوادث و بلایا هســتند. بنابراین حوزه سلامت باید ضمن کسب آمادگی 
لازم، با تدوین سیاســت های مناســب، کاهش خطر و درنظرگرفتن این 
سیاست ها در تمامی برنامه ها اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی 
سازما ن های همکار و پشــتیبان در جهت تدوین برنامه های جامع ملی 
پاســخ، آموزش مردم و شاغلان حوزه ســلامت و انجام تمرین هایی بر 
پایه خطرات محتمل انجام دهد. مطالعات مختلف، معرف این اســت 
که برای انجام این مهم، ســلامت کشــور در ســطح کلان با مشکلات 
متعــددی روبه روســت، ازجمله تعدد ســازمان های درگیــر در تأمین 
خدمات ســلامتی، نبودِ هماهنگــی بین این ســازمان ها، نبود مدیریت 
واحد، مشــخص نبودن سیاست های ملی کاهش خطر، نبودِ اطلاعات و 
دانش قابل اســتناد درباره نقشه خطر کشور، نبودِ برنامه جامع سلامت 
در حوادث مشــتمل بر کلیه مراحل چرخه خطر بلایا، دسترسی نداشتن 

به فناوری ها و محصولات جدید به واسطه تحریم و... . 
در کنار این مشــکلات عدیده، به دنبال حــوادث و بلایایی مثل زلزله 
رودبــار، بم، آذربایجــان و حوادث متعدد جــاده ای، اقدامات متعددی 
نیز صورت گرفته اســت که چشــم اندار امیدوارکننــده ای را برای ایران 
اســلامی به تصویر می کشــد؛ فعال شــدن کارگروه ملی و تدوین نقشه 
راه کارگروه که با فعال کردن کارگروه های دانشــگاهی، تدوین ابزارهای 
بومی به منظور استخراج نقشه خطر، فعال کردن مراکز هدایت عملیات، 
تدوین برنامه های آمادگی، تدوین گایدلاین ها و پروتکل های ملی، تدوین 
مدل هشــدار اولیه ســلامت، تدوین برنامه عملیاتی حوزه ســلامت در 
حوادث و بلایا و در کنار اینها راه اندازی دوره دکترا در چندین دانشــگاه 

کشور، تعدادی از این اقدامات است. 
در حال حاضر بــا تقویت زیرســاخت های علمی مرتبــط و پذیرش 
بیش از صد دانشــجوی دکترا در دانشــگاه ها و مراکز علمی، راه اندازی 
مراکز تحقیقات و گروه های آموزشــی با مشــارکت کشورهای پیشرفته، 
برگــزاری کنفرانس ها و کنگره های علمی، چاپ مجلات علمی و...، این 
امیــد وجود دارد که در آینده ای نه چندان دور، ضمن تولید حجم زیادی 
از دانش بومی، مشــکلات این حوزه بررســی و با استخراج راه حل های 

علمی آمادگی حوزه سلامت افزایش و خطرپذیری ما کاهش یابد. 
دورنمای علمی سلامت در حوادث و بلایا با بررسی سوابق دو دهه 
گذشته، معرف رشد فزاینده و تصاعدی تولید شواهد از طریق مطالعات 
علمی، استقبال بیش از پیش نخبگان و دانشگاهیان است و فرایند تبدیل 
ایده به محصولات دانش بنیان نیز با نگاه به مشــکلات تجربه شــده در 
حوادث گذشته، زمینه رشد تکنولوژیک و تولید ثروت را نیز فراهم کرده 
اســت. ارتباط کارگروه بهداشــت، درمان و توانبخشــی با مراکز علمی 
داخلی و خارجی به ویژه به دنبال افزایش ارتباط با کشــورهای صاحب 
فناوری، درپی توافق هســته ای از طریق مرکز مدیریت حوادث و جلب 
حمایت حوزه های مدیریتی و اجرائی از محققان سلامت برای حوادث 
و بلایا، فرصت های مناسبی را به منظور انجام مطالعات کاربردی ایجاد 

کرده است. 
از طرفی ســاماندهی آموزش کارکنان و مردم براســاس نقشه راه، 
تقویت مدیریت هــای محلی و توجه به ظرفیت هــای غیردولتی نیز از 
اقداماتی است که معرف آینده ای بهتر در این حوزه است. به دنبال توافق 
بین ایران و قدرت های جهانی با افزایش مبادلات علمی و تکنولوژیک، 
امید است با گســترش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی، دستیابی به 
فناوری های جدید درمانی، افزایش گســترش خدمات سلامتی، ارتقای 
استحکام مراکز بهداشتی -درمانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و استفاده 
از تجــارب متقابل، ضمن افزایش ظرفیت این حوزه خطیر برای کاهش 
خطرات، افزایش آمادگی، تأمین پاســخ مؤثر و بازتوانی اثربخش بعد از 
حادثه، زمینه را برای داشــتن جامعه ای تاب آور فراهم کند. با دسترسی 
بــه فناوری روز، به دنبال لغو تحریم ها و امــکان برقراری ارتباط علمی 
و فنی با مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری کشــورهای پیشرفته، امکان 
توسعه و رشد اســتعدادهای درونی و ارتقای ســطح آمادگی ملی در 

آینده نزدیک فراهم خواهد شد. 
تلاش برای ادغام سازمان های امدادی و راه اندازی سازمان اورژانس 
ملــی، تدویــن برنامــه و چارچوب ملی پاســخ و...، براســاس تجارب 

بین المللی از مصادیق این فرایند رو به توسعه است. 
* رئیس مرکز تحقیقات و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اعماق

زمین شناسی و مهندسی معدن پس از توافق هسته ای
بازنگری در زیرساخت ها سرلوحه امور است

فلات ایران در طول سالیان متمادی تحت تأثیر حرکات زمین ساختی 
و فعالیت های آتشفشــانی متعددی بوده اســت. گوناگونی این حرکات 
از یک ســو، موجب گسیختگی پوســته و پیدایش فوران های آتشفشانی 
شــده اســت و از ســوی دیگر، با تجمع مــواد معدنــی در بخش های 
مختلف پوســته همراه بوده اســت. همچنین با توجه به فعالیت های 
نوزمین ســاختی دوران چهارم زمین شناسی، ســامانه های گسلی جوان 
(کواترنری) با اثرات و الگوهای لــرزه ای متعدد به وجود آمده اند که در 
کنار فعالیت های آتشفشانی جنوب، مرکز و شمال غربی ایران، وضعیت 
پویایی را از تحولات زمین شــناختی، تنوع رخساره های ماگمایی و تعدد 
الگوهای لرزه زمین ســاختی به وجــود آورده اســت. دراین میان، نقش 
مطالعات ژئوفیزیکی (فضایی، هوابرد، ســطحی و زیرزمینی) به منظور 
شناســایی پدیده هــا و ارتباط آنها بــا تجمع ذخایر معدنــی (نفت، گاز، 
کانسارهای فلزی و غیرفلزی)، منابع آب سطحی و زیرزمینی، پهنه بندی 
مناطق لرزه خیز و بررســی احتمال زمین لغزش یا فوران های آتشفشانی 
حائز اهمیت اســت. بی شــک در چنیــن مناطقی نیازمنــد بازنگری در 
ســامانه اطلاعات ژئوفیزیکی کشور هستیم تا بیش از پیش امکان ارزیابی 
چندجانبــه پدیده ها به وجــود آید و تمهیدات لازم برای توســعه پایدار 

فراهم شود.
کمّیت هــای  از  متشــکل  ایــران  ژئوفیزیکــی  داده هــای  پایــگاه 
زمین مرجع شــده در دو حوزه ســنجش میدان های طبیعی و مصنوعی 
اســت. در مقام مقایسه، روش های مبتنی بر سنجش میدان های طبیعی 
نظیر گرانی ســنجی، مغناطیس ســنجی، پتانســیل خودزای الکتریکی، 
طیف ســنج الکترومغناطیس-تلوریک، رادیومتری و لرزه نگاری، سرعت 
برداشــت بالا و هزینه کمتری نسبت به ســنجش میدان های مصنوعی 
دارند. بررســی میدان هــای مصنوعی شــامل اندازه گیــری مؤلفه های 
ژئوالکتریک (مقاومــت ویژه و قطبش القایی)، ثبت امواج شکســت و 
بازتاب لرزه ای، پرتوســنج القایی و ژئو رادار اســت که با استفاده از آنها 
می توان به تفســیر کیفی و کمّی دقیقی در پدیده های علوم زمین دست 
یافــت. هزینه ثبت میدان های مصنوعی چندین برابر میدان های طبیعی 
اســت و اغلب کمّیت هــای آن از درون چاه ها و گمانه های اکتشــافی 
(اعمــاق زمین) به دســت می آینــد. تجهیزات چاه پیمایــی گران قیمت 
اســت و تعداد کمی از آنها در داخل کشــور تولید می شوند؛ بنابراین با 
فرصت به دســت آمده از توافق هســته ای، ضمن تأمین ســخت افزارها 
و به روزرســانی تجهیزات چاه پیمایی، نیازمند بومی ســازی این صنعت 
در افق ۱۴۰۴ خورشیدی هســتیم تا بیش از پیش با وضعیت سازند های 
زیرســطحی و توانایــی بالقــوه آنها از منظــر زمین شناســی اقتصادی، 

زمین شناسی مهندسی، زلزله شناسی و منابع آب زیرزمینی آشنا شویم.
در ســال های اخیر، موضوع کمبود منابع آب و طولانی شــدن دوره 
خشک سالی کشورمان، یکی از موارد چالش برانگیز در سطح ملی است 
و به عنوان یک راهکار علمی و عملی می توان به اقداماتی با هدف کنترل 
و پایش منابع آب زیرزمینی توســط روش های ژئوفیزیکی مبادرت کرد. 
همچنین با استفاده از پیمایش های ســطحی و چاه پیمایی ژئوفیزیکی، 
اقدامات پیشــگیرانه از افت ســطح ایســتایی آب های زیرزمینی انجام 
می شــود، زیرا با توجه به فرونشست جلگه های آبرفتی و کاهش ارتفاع 
دشت های سیلابی در شهرها و کلان شهرهای ایران، بررسی اشکال زمین 
و سازوکار حرکتی سازندهای زیرســطحی اجتناب ناپذیر است؛ یعنی در 
ســال های پیشِ رو به ابزارهای جدید و دقیــق ژئوفیزیکی نیاز داریم تا با 
اندازه گیری میدان های مصنوعی (نظیر ژئوالکتریک، پرتوسنجی و امواج 

لرزه ای)، راهکارهای لازم برای مدیریت بحران آب کشور ارائه شوند.
با توجه به اهمیت داده های ژئوفیزیک هوایی در شناســایی نواحی 
مســتعد معدنی، تعیین شعاع اثر گسل های لرزه ای و پهنه بندی مناطق 
پرخطــر از دیدگاه زمین شــناختی، لزوم بازنگری و تکمیل این ســامانه، 
بیش از ســایر اطلاعات ژئوفیزیکی احســاس می شود؛ بنابراین سنجش 
میدان های مغناطیســی و الکترومغناطیسی در فواصل نزدیک به سطح 
زمین در اولویت برنامه های اکتشــافی ســازمان زمین شناسی و مؤسسه 

ژئوفیزیک دانشگاه تهران قرار دارد.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از طیف امواج الکترومغناطیس 
و تغییرات رادیوایزوتوپ های طبیعی (مانند رادون) برای پیش نشانگری 
زمین لرزه ها اســتفاده می شــود که با درنظرگرفتن وضعیت لرزه خیزی 
کشــورمان، چشــم انداز پیش بینی زلزله و بررســی احتمال فوران های 

آتشفشانی تأمل برانگیز است.
توافق به دســت آمده با قدرت های جهانی، فرصت مناســبی برای 
توسعه فناوری هسته ای کشور فراهم می کند که در این رابطه می توان 
به اهمیت دســتیابی به ذخایر جدید اورانیوم با روش های ژئوفیزیکی 
اشاره کرد. بی شــک بخش توجه برانگیزی از منابع ناشناخته اورانیوم 
با فعالیت های آتشفشــانی دوران اول زمین شناسی و رسوبات حاشیه 
قاره ها در دوران های اول تا سوم زمین شناسی در ارتباط هستند؛ بنابراین 
باید از روش های ژئوفیزیکی (به ویــژه رادیومتری هوایی، رادیومتری و 
اسپکترومتری سطحی، پرتوسنجی درون چاهی، لرزه نگاشتی و مطالعه 
مقاطــع ژئوالکتریک) برای توســعه میدان های اکتشــافی اورانیوم در 
ایران اســتفاده کرد. در افق ۱۴۰۴ خورشیدی، تأمین رادیوایزوتوپ های 
طبیعــی به همراه تخمیــن ذخایر قطعــی اورانیــوم به منظور پایش 
صنعت هسته ای کشور ضرورت دارد. ازهمین رو، بهینه سازی و توسعه 
روش های اکتشــاف ژئوفیزیکی یکی از ارکان نظام اقتصادی و صنعتی 
کشور است که با درنظرگرفتن امکانات ملی و حضور نخبگان طراز اول 
در عرصه های مختلف دور از انتظار نیست. خرده قاره های ایران مرکزی 
و بلوک شــرقی لوت به همــراه فرازهای سازندی-ســاختمانی البرز، 
زاگرس و سنندج-ســیرجان آثار معدنی متنوعی با غنای ژئوشیمیایی 
اولیــه از فلزات پایه و گران بها دارند که به موجب آن قابلیت پی جویی 
و اکتشــافات تفصیلی را با روش های ژئوفیزیکی دارند. نواحی مس و 
آهن خیز ایران به همراه گســتره های حاوی کانه های سرب، روی و طلا، 
ازجمله مناطق مســتعد و شناخته شده  هســتند و در صورت توسعه 
روش هــای ژئوفیزیکی و افزایــش اطلاعات زمین مرجع شــده، تعداد 
بیشــتری از منابع و ذخایر ناشــناخته معرفی خواهند شد. برای مثال 
ذخایر اپی ترمال طلا در شمال غربی ایران عیار و تناژی پذیرفتنی دارند 
که با توجه به ارتباط زایشــی آنها با فعالیت های پســاماگمایی دوران 
چهارم زمین شناســی، احتمال دســتیابی به مناطق پرعیــار عمقی با 
استفاده از پیمایش های ســطحی و چاه پیمایی وجود دارد و این مهم 
گام مؤثری در توســعه صنعت معدن کشور است و امکان خودکفایی 

در تولید فلزات خاص و گران بها را فراهم می کند.
ادامه در صفحه ۱۲

فرارو

 سیدرضا مهرنیا
 حمیدرضا خانکه* دانشیار زمین شناسى دانشگاه پیام نور

نگاهی به تأثیر تحریم و لغو تحریم بر پژوهش های علمی و دانشگاهی

ما در کجای جغرافیای علم جهان ایستاده ایم؟ 

گــروه علم: «یک مقاله  فیزیــک با پنج هزارو ۱۵۴ نویســنده، در یک 
مجله تخصصی فیزیک منتشــر شــد. کل این مقاله  ۳۳ صفحه  بود 
کــه فقــط ۹ صفحه  اول به متــن مقاله و ارجاعــات آن اختصاص 
داشــت و ۲۴ صفحه  باقیمانده، شــامل نام نویسندگان آن است» و 
«بزرگ ترین آزمایشــگاه فیزیک ذرات جهان، با نام ســازمان اروپایی 
پژوهش های هسته ای (سرن)، در مرز سوئیس و فرانسه واقع است. 
در حال حاضر ۲۰ کشور اروپایی عضو این سازمان هستند که بیش از 
دوهزارو ۶۰۰ کارمند تمام وقت دارد و حدود هشــت هزار دانشمند 

و مهنــدس (به نمایندگی ۵۸۰ دانشــگاه و مؤسســه تحقیقاتی از 
۸۰ کشــور جهان) در آن مشغول به  کارند». انتشــار چنین اخباری 
در رســانه های علمی جهان، نشــان دهنده اهمیــت همکاری های 
بین المللی در زمینه پژوهش های علمی اســت. شاید تا همین چند 
دهه پیش می شد که دانشــمندی به تنهایی در گوشه یک کتابخانه 
مشــغول پژوهش های نظری و کتابخانه ای شــود یا با اســتفاده از 
تجهیزات ســاده که در هر آزمایشــگاهی یافت می شود، پیشروترین 
پژوهش های دانشــگاهی را انجام دهد، اما امروزه وضعیت بســیار 

متفاوت اســت. فعالیت در بســیاری از زمینه هــای علمی نیازمند 
همکاری های تنگاتنگ بین دانشــمندان از کشورهای مختلف است. 
تحقیق و پژوهش دانشــگاهی به دلیل ماهیت خود که وابســته به 
ارتباط های بین المللی در بالاترین ســطح است، رابطه تنگاتنگی با 

سیاست دارد.
به بیان دیگر اتخاذ سیاســت های بین المللی ممکن است موجبات 
تســهیل پژوهش های علمی و همکاری هــای بین المللی را فراهم 
آورد یا آن را با مشــکل مواجه کند. متأســفانه کشــور ما در دوران 

تحریم، با مشــکلات بســیاری در زمینه انجام پژوهش های علمی، 
انتشــار دســتاوردها در ژورنال ها و همایش های بین المللی، تبادل 
اســتاد و دانشــجو با کشــورهای دیگر و حتی تأمیــن بودجه های 
پژوهشــی مواجــه بود. خوشــبختانه با رفــع تحریم هــا، این امید 
پدید آمده اســت که پژوهش های علمی یک بار دیگر در کشــور ما 
شــتاب گیرد. در این دو صفحه، اســتادان و پژوهشگران حوزه های 
علمی مختلــف نظر خود را در زمینه تأثیــر تحریم و لغو تحریم بر 

پژوهش های دانشگاهی بیان کرده اند. 

یکی از مشکلات اساسی در حوزه علوم و تکنولوژی پلیمر و به 
عبارت عمومی تر شیمی در زمان تحریم، مشکلات تهیه مواد اولیه 
مورد نیاز برای فعالیت های پژوهشــی بوده و هســت. تهیه مواد 
اولیه در بسیاری از موارد غیرممکن و در مواردی نیز با هزینه های 
گزاف و صرف زمان های طولانی ممکن بوده است. انتظار می رود 
که پس از توافق هســته ای و برداشتن تحریم ها، این امور تسهیل 
و این مشکلات مرتفع شود. یکی دیگر از مشکلات دوران تحریم، 
تهیه قطعات یدکی و مصرفی تجهیزات تحقیقاتی پیشرفته نظیر 
دســتگاه های آنالیــز به عنوان مثال رزونانس مغناطیس هســته 
(NMR)، میکروســکوپ های الکترونی روبشی (SEM) یا عبوری 
(TEM) یا AFM و SWAX (تفرق اشــعه X در زوایای کوچک و 
بزرگ) و نظایر اینها بوده اســت. تعــداد قابل توجهی از این گونه 
تجهیزات در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در سال های قبل، 
با صرف هزینه های زیادی خریداری شــده است و متأسفانه اینک 
خراب و غیرقابل اســتفاده هســتند. عدم امکان اســتفاده از این 
تجهیزات، بســیاری از پژوهش ها به ویژه تحقیقات مقاطع ارشد 
و دکترا را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. انتظار می رود 
که برداشته شدن تحریم ها، بســیاری از این دستگاه های پیشرفته 
را که با هزینه های گزاف تهیه و متأســفانه به خاطر نبود قطعات 
یدکی بلااســتفاده شده اند، فعال و قابل استفاده کرده و در نتیجه 

روند پژوهش تسهیل شود. 
از دیگر معضلات ظالمانه دوران تحریم، برخورد غیرعالمانه و 
غیرمنصفانه با داوری و چاپ مقالات علمی- پژوهشی محققان 
ایرانی در مجلات معتبر علمی خارج از کشور است. تعداد بسیار 
زیادی از مجلات معتبر علمی توســط ناشران بزرگی چون «جان 
وایلی» و «الزویر» چاپ و منتشــر می شــود. بسیار مشاهده شده 

اســت که مقاله ای پس از ارســال و پس از چند هفته در اختیار 
دفتر مجله ای بودن، بدون هیچ دلیل علمی و ارسال برای داوری 
برگشــت خورده اســت و دلیل آن را تحریم های دولت ایران ذکر 
کرده اند. کمتر محققی است که در سال های اخیر، مواردی از این 
قبیل را تجربه نکرده باشد. این موضوع سبب شده که بسیاری از 
دانشــجویان دکترا با مشکلاتی برای فارغ التحصیلی مواجه شده 
یا مدت تحصیل آنها طولانی تر شــده باشد. شــاید یکی از دلایل 
کُندشــدن رشد علمی کشور، همین مشکل باشد. امید می رود که 
نحوه برخورد سردبیران مجلات علمی خارج از کشور پس از این 
توافقات و برداشتن تحریم ها تغییر یافته و در شرایطی بدون حب 
و بغض سیاسی، مقالات محققان ایرانی را داوری و مورد بررسی 

قرار داده و موارد مطلوب را چاپ و منتشر کنند. 
تسهیل ارتباطات متقابل علمی نظیر شرکت در کنفرانس های 
معتبــر علمــی خــارج از کشــور توســط محققــان ایرانــی و 
کنفرانس های معتبر علمی داخل کشور توسط محققان خارجی 
از دیگر انتظارات پس از این توافقات و حذف تحریم های ظالمانه 
اســت. بسیار مشاهده شــده است که ســفارتخانه های خارجی 
برخوردهای ناشایســتی با محققــان ایرانــی در دادن ویزای آن 
کشــورها برای حضور ایــن محققــان در کنفرانس های خارجی 
داشــته و دارند. در بســیاری از مواقع ویزا زمانی صادر می شود 
که چند روزی از تاریخ کنفرانس گذشته و عملا غیرقابل استفاده 
است. از طرفی بسیاری از محققان خارجی که با محققان ایرانی 
ارتباطات علمی دارند، علاقه مند هســتند کــه در کنفرانس های 
معتبر علمی ایران حضور یابند، اما مشاهده شده است که با آنها 
تماس گرفته شــده و آنها را از این کار منع کرده اند. امید می رود 
که پس از رفع تحریم ها، این گونه مشــکلات مرتفع و سبب شود 
که ارتباطات بین المللی محققان ایرانی با محققان خارجی بیشتر 
و ســبب توسعه علمی بیشتر و آشنایی بیشتر محققان خارجی با 

پیشرفت های علمی کشور شود. 
* استاد کامپوزیت های پلیمری
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

با توجه به روند روبه رشــد کشــور، بخش عمران و مســکن، 
اهمیت ویــژه ای در تولید ناخالص ملی و رشــد اقتصادی ایران 
دارد. ایــن مهم به ویژه با توجه به وابســتگی ده ها و بلکه صدها 
صنعت به این بخش، اهمیت دوچندانی می یابد. توافق هسته ای 
و بــه تبع آن برجام را از شــش رویکرد بــه پروژه های عمرانی و 
ساختمانی می توان بررســی کرد: رویکردهای طراحی، ساخت و 
اجرا، زیست محیطی، تکنولوژیکی، تأمین منابع مالی، و بهره وری. 
رویکرد طراحی: با توجه به قدمت و ســابقه انجام پروژه های 
عمرانی توسط متخصصان داخلی در دهه های گذشته و توسعه 
آموزش های مهندسی به ویژه در تخصص های مختلف مهندسی 
عمــران در تمامــی اســتان ها، خوشــبختانه در قریب به اتفــاق 
پروژه هــای عمرانی و شــاید در تمامی مراحــل طراحی صنعت 
ســاختمان و صنایع وابسته، مســائل فنی طراحی بومی شده اند. 
موارد خاصی وجود دارد که آن هم به ویژه در ســال های گذشته، 
گام های مهمی برای بومی شدن آنها برداشته شده است. بنابراین 

برجام نتیجه چندان مهمی در این زمینه نخواهد داشت. 
رویکرد ساخت و اجرا: خوشبختانه موضوع ساخت و اجرا در 
پروژه های عمرانی و ســاختمانی نیز در اکثر نقاط کشــور پهناور 
ما به ویژه بعد از انقلاب اســلامی بومی شــده اســت. توســعه 
زیرســاخت های این مهم به ویژه در زمان دولت سازندگی شتاب 
بیشــتری به خود گرفت. موضوع ســاخت و اجــرا در پروژه های 
خاص و مهم نظیر ســازه های دریایی، نفتی، نیروگاهی، سازه های 
بلنــد و...، در زمــان دولــت اصلاحات، دوران شــکوفایی خوبی 
را تجربه کرد. مشــکل اساســی و پاشنه آشیل ســاخت و اجرا در 
پروژه های عمرانی و ســاختمانی، کیفیت اجراســت؛ موضوعی 
که به صورت یک بیماری مزمن به از بین رفتن ســرمایه ها و منابع 
ملی منجر شــده است و می شــود. مثال بارز و ملموس آن برای 
عموم، کیفیت ساخت وســازها در ســاختمان ها و آپارتمان ها در 
اقصی نقاط توسعه  یافته و کمتر توسعه یافته کشور است. طبیعی 
است که سپردن بخش هایی هرچند کوچک از این ساخت وسازها 
به شرکت های صاحب فناوری خارجی و برندسازی ارزان قیمت، 
می توانــد زمینه های رقابت و در نتیجه ارتقــای کیفیت را ایجاد 
کند؛ البته این مهم باید در نقاط مختلف کشــور برای بومی کردن 
و الگوســازی این تجارب به کار گرفته شــود، نه اینکه به بعضی 

پروژه های خاص در تهران و چند کلان شهر محدود شود. 
رویکرد زیســت محیطی: موضــوع رویکرد زیســت محیطی 
جزئی لاینفک از مطالعات امکان ســنجی در پروژه های عمرانی 
اســت. موضوع مطالعات زیســت محیطی در کشــور متأسفانه 
چندان رشــد نداشــته اســت. عواقب نبودِ مطالعه مناسب در 
بعضی از این پروژه ها نظیر ســدها در ســال های نه چندان دور، 
امروزه دامن گیر حاکمیت و مردم شــده است؛ بنابراین با توجه 
به جوان بــودن این مطالعات در کشــور، اســتفاده از تخصص 
شــرکت های مهندســی باتجربه خارجی در کنــار متخصصان 

داخلی می تواند ارزشمند باشد. 
رویکرد تکنولوژیکی: در بخش های تجهیزاتی و ماشــین آلات 
پروژه های عمرانی بعضا هنوز وابستگی هایی به خارج از کشور 
وجود دارد؛ نمونه هایی از این دست، قطعاتی در پل های بزرگ، 
نیروگاه ها، سیســتم های ریلی، تجهیزات فرودگاهی، تونل سازی 
و تجهیزات آزمایشگاهی اند. در دوران تحریم هم این تجهیزات 
غالبا وارد کشور می شد، ولی با هزینه های بیشتر و قدرت انتخاب 
کمتــر. علاوه براین، خدمات پس از فــروش این تجهیزات نیز به 
بهانه تحریم ها توســط شــرکت های فروشــنده انجام نمی شد. 

طبیعی اســت در دوران پســاتحریم با رفع ایــن موانع بتوانیم 
شــاهد تسریع راه اندازی و بهبود کیفیت این بخش از پروژه های 

عمرانی باشیم. 
رویکرد تأمین منابع مالی: از زمان کاهش شــدید قیمت نفت 
در بازارهای جهانی از یک طرف و کاهش فروش نفت به واسطه 
تحریم ها از طرف دیگر، دولت دهم در سال آخر و دولت یازدهم 
از ابتدا با کاهش درآمدهای بودجه ای در کشــور مواجه بوده اند. 
متأســفانه اثر این کاهش شــدید بیشــتر به ســمت بودجه های 
عمرانی بوده اســت؛ موضوعی که نتیجه آن وجود  هزاران طرح 
نیمه تمام و رهاشــده در اقصی نقاط کشــور و بدهی های هزاران  
میلیــارد تومانــی دولت بــه پیمانکاران اســت؛ گرچــه در کنار 
تحریم های ظالمانــه خارجی، نباید از ظلــم تصمیم های بعضا 
غیرکارشناســی و بی تدبیری در دولت هــای نهم و دهم در حوزه 
عمرانی غافل شــد که شــاید بتــوان آن را ظلمــی دردناک تر از 
تحریم های ظالمانه خارجی دانست. دولت در دوران پساتحریم، 
بــا تزریق منابــع مالی بیشــتر ناشــی از آزادســازی دارایی های 
بلوکه شــده، فروش نفت بیشتر، اســتفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی یا فاینانس خارجی می توانــد در کنار اتمام طرح ها و 
پروژه هــای نیمه تمام عمرانی، این بخش مهم از اقتصاد کشــور 
را با رشــد خوبی حتی در کوتاه مدت مواجــه کند؛ موضوعی که 
حتی می تواند به عنوان جانشــین مناسب، ریسک افزایش واردات 
کالای مصرفــی و هدررفت منابع را کاهش دهد. بخش عمرانی 
غالبا جــزء مغفول مانده در تنظیم روابط تجاری و مالی با ســایر 
کشورهاســت که باید در تنظیم مجدد روابط با کشــورها مد نظر 

دولت قرار گیرد. 
رویکرد بهــره وری: بخش عمرانی همچــون بخش های دیگر 
نظیر تولید و کشاورزی از بهره وری پایین رنج می برد. این مهم برای 
پروژه های عمرانی شــاید خسارت های بیشتری را به کشور تحمیل 
کند، چراکه اولا ســرمایه اکثر مردم در این بخش واقع شده است، 
ثانیا روند بازگشت پذیری آن بسیار بیشتر از بخش های دیگر است و 
ثالثا روند اصلاح آن در پروژه های ساخته شده پرهزینه یا غیرممکن 
اســت. (به عنوان مثال متوسط طول عمر مفید یک منزل مسکونی 
در کشور ما نســبت به کشورهای پیشــرو، پایین تر است). بنابراین 
دولــت بدون تعصــب می تواند با تشــویق توان داخلــی از توان 
نرم افزاری شــرکت های معتبر خارجی برای بومی ســازی و ایجاد 
رقابت در داخل استفاده کند. علاوه براین با لحاظ کردن این پارامتر 
در اختصــاص منابع مالــی و اعتباری می توان بــه روند صعودی 
بهره وری در پروژه های ساختمانی و عمرانی امیدوار بود. این مهم 
می توانــد در میان مــدت و بلندمدت به افزایش قــدرت رقابت در 

صدور خدمات مهندسی عمران و صنایع وابسته منجر شود. 
ســخن آخر: در دولت تدبیرو امید، به عنــوان مجری برجام، از 
بخش عمــران و ســاختمانی به عنوان موتور محرکــه زودبازده 
خــروج از تــورم و رشــد اقتصــادی یاد می شــود. اســتفاده از 
ظرفیت های برجام برای توســعه پایدار این بخش مهم در قالب 
اقتصاد مقاومتی می تواند نتایج مثبتی برای کشــور دربر داشــته 
باشــد. دولت در این راســتا با طراحی یک اســتراتژی چندجانبه 
می تواند در کنار رشد اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت و ظرفیت 
عظیم ایجاد اشتغال ناشی از فعال سازی این بخش، به بازسازی 
توان مهندســی و پیمانکاری کشــور، بهبود کیفیت ساخت وساز، 
ارتقای جایــگاه پروژه های عمرانی در تراز تجاری با کشــورهای 
صاحب فناوری، اســتفاده از فاینانس خارجی، مشــارکت بیشتر 
و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، بومی ســازی تجهیزاتی و 
ماشین آلات، صنعتی سازی پروژه های ساختمانی، حل معضلات 
زیســت محیطی، ارتقای بهــره وری و صدور خدمــات عمرانی و 
ســاختمانی، به اهداف توســعه ای مورد نظر در برنامه ششــم 

توسعه کشور دست یابد. 
* دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

انتظار مــی رود در دوران پس از توافق هســته ای و در فضای 
پســاتحریم، رویکرد همکاری های بین المللی علمی تغییر کند و 
امکان توسعه فعالیت های عملی مشــترک، به ویژه با کشورهای 
پیشــرفته مانند آمریــکا، ژاپن و اتحادیه اروپا، به صورت گســترده 
فراهم شــود. اکنون انتظار می رود تــرس و تردید بین بخش های 
علمی ایران با کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و نیز کشورهای اروپایی 
(مانند آلمان) برای برقراری ارتباط علمی از بین رفته باشد. به نظر 
می رســد با از بین رفتن این ترس متقابل (اگر وجود داشته است)، 
اکنون امکان و زمینه همکاری مشــترک برای انجام فعالیت های 
گســترده علمی فراهم شده باشد. از ســوی دیگر در زمانه ای که 
کشــور به فضای توســعه همکاری ها با جهــان از دیدگاه علمی 
وارد می شــود، فرصتی فراهم خواهد شد تا در زمینه آموزش در 
دانشــگاه ها و پرورش نیروهای تخصصی مورد نیاز در بخش های 
مختلف کشور نیز بازنگری صورت گیرد. نگارنده باور دارد به جای 
بسیاری از دانشگاه های با کیفیت پایین که نیروی قابل استفاده در 
اســتاندارد حرفه ای مورد نیاز کشور را پرورش نمی دهند، می توان 
هنرســتان های فنی و مدارس عالی فنی حرفه ای تأسیس کرد که 
در آنها فارغ التحصیلان حداقل مهارت های مورد نیاز در کشــور را 
داشته باشند. نگارنده در کشور آلمان با بسیاری از این هنرستان ها 
و مــدارس فنی، که تکنســین های ماهر و کارا پــرورش می دهند، 
آشــنایی دارد. اکنون می توان از تجربه ای مانند آنچه در دهه های 
متمادی در کشور آلمان موجود است، برای این بازنگری آموزشی 
بهره برد و این کار را به طور اساسی و برپایه همکاری های مشترک 
با این کشــور در نظام دانشــگاهی کشــور انجام داد و مدارس و 

هنرســتان های فنی جدیدی را به جای بســیاری از دانشــگاه ها و 
مدارس عالی ناکارآمــد کنونی (که در ارزیابی های بعدی به دقت 
مشــخص خواهند شــد)، ایجاد کــرد؛ ولی در زمینــه تخصصی 
زلزله شناســی انتظارات جدی ای در فضای پس از تحریم و برپایه 
امکانــات جدید (و بهره گیری از امــکان همکاری های بین المللی 

جدید) وجود دارد که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه کرد: 
۱- گسترش شبکه زلزله نگاری کشور از صد پایگاه به ۴۰۰ پایگاه.

۲- گسترش شبکه لرزه نگاری باند پهن کشور از ۲۶ ایستگاه کنونی 
به حداقل دو برابر این تعداد.

۳- انعقاد قرارداد پژوهشی سازمان های ایران، به ویژه دانشگاه ها 
و مراکز علمی با مراکز مشابه به ویژه در آمریکا، اروپا و ژاپن.

۴- عملیاتی کردن سامانه های هشدار پیش هنگام زلزله در ایران.
۵- جدی گرفتن پژوهش های پیش بینی کوتاه مدت زلزله در ایران.
۶- حمایت از زلزله شناسان ایران برای مشارکت جدی در مجامع 

مهم بین المللی.
۷- حمایت از ســازمان مدیریت بحران کشــور به ویــژه در زمینه 

پژوهش های زلزله.
و  به روزرســانی  بــرای  از جمعیــت هلال احمــر  ۸- حمایــت 
مدرن کردن به منظور توسعه و نوشدن امکانات برای امدادرسانی 

به زلزله زدگان در زلزله های محتمل بعدی.
۹- حمایت از پژوهش های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در 
زمینه های خاص زلزله شــناختی و زمین شناختی در ارتباط خاص 

با موضوع زلزله.
۱۰- بازبینی و مدرن ســازی سامانه های بیمارستانی و سامانه های 
امدادی کشــور، به ویژه در مراکز اســتان ها برای آمادگی در مقابل 

زلزله ها.
۱۱- بازنگری و به روزرســانی آموزش در زلزله شناسی ایران برپایه 

همکاری های بین المللی. 
* استاد زلزله شناسی دانشگاه تهران

چالش هسته ای ایران عزیز پس از سال ها کشمکش در عرصه 
بین الملــل، بالاخره با همــت و تلاش وصف ناپذیــر دلاورمردان 
عرصه دیپلماســی در مــاه پرخیروبرکت رمضــان خاتمه یافت. 
این خاتمه، شــروع و آغاز فصل دیگری اســت. وضعیت کشــور 
در دوران پســاتحریم قابل  قیاس با هیــچ زمانی از دوران انقلاب 
نیســت، بنابراین نیاز است که بایدها و نبایدها و الزامات هر حوزه 
اعم از اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و علمی و فناوری 
مورد بررســی و کنکاش قرار گیرد. حوزه علم، پژوهش و فناوری 
به دلیل اثربخشی عمیق آن بر سایر حوزه ها بسیار حساس است 
و پرداختن به آن از زوایای گوناگون می تواند راهکارهای مناسبی 
برای غلبه بر چالش های موجــود را پیش روی تصمیم گیران این 
عرصه قرار دهد. عوامل مؤثر بر علم و فناوری را بر اساس میزان 
تأثیرپذیری از تحریم هــا، می توان به دو گروه عمده «عوامل مؤثر 
با تأثیرپذیری کم» و «عوامل مؤثر با تأثیرپذیری زیاد» تقسیم بندی 

کرد:
عوامل مؤثر با تأثیرپذیری کم

برخــی عوامــل مؤثر بر علم و فنــاوری، تأثیرپذیــری کمی از 
تحریم ها داشته اند و عمدتا ناشی از نوع عملکرد داخلی هستند 
و با مدیریت مناســب می تــوان آنها را بهبود بخشــید. برخی از 

مهم ترین این عوامل عبارت اند از:
۱- ســاختار پژوهش و فناوری: ســاختارها باید دسترســی به 
هدف غایی سازمان ها را تسهیل و اجرائی کنند. با ساختار موجود 
در ایــن حوزه، تولیــد نظریه و ایجاد فنــاوری در هاله ای از ابهام 
قرار گرفته اســت. ایجاد ســاختارهای هدفمند، عاملی است که 
معطوف به شــرایط داخلی و بومی کشــور بوده و به پیشــرفت 

موضوع مورد بحث کمک خواهد کرد.
۲- آیین نامه ها و مقررات حــوزه پژوهش و فناوری: مقررات 
حاکم علاوه بر نظم بخشــی به عنوان ســامانه کِشــنده جامعه 
علمــی در جهت نیل به اهــداف کمی و کیفی تعیین شــده از 
طرف سیاســت گذاران این حوزه عمل می کننــد. طبیعتا وجود 
نقــص در مقررات، نقص در اهــداف و نقص در اجرا، این عامل 
را نه تنهــا بی اثر می کند که بعضا خود مانعی برای رســیدن به 

هدف خواهد بود.
۳- برنامه ریــزی عملیاتی: ســند چشــم انداز ۱۴۰۴ و ســند 
جامع علمی کشــور تدوین شده اســت. اما برنامه ریزی عملیاتی 
دانشگاه ها و مؤسســات (البته واقعی و حقیقی) کماکان تهیه و 

تنظیم نشده است.
۴- کیفیت پژوهشــگر و کیفیت پژوهش: کیفیت پژوهشــگر و 
کیفیــت پژوهش می تواند از جهاتی به مســئله تحریم ها مرتبط 
باشــد، اما عوامــل داخلی مؤثر بر کیفیت (که کم هم نیســتند)، 
قابل بررســی هستند. نحوه تعریف طرح پژوهشی، نحوه جذب و 
سنجش هیأت علمی، کیفیت دانشجو، اثربخشی پژوهش و مانند 

اینها، مواردی هستند که بر کیفیت تأثیر می گذارند.
۵- نحــوه ارتباط با صنعت: هرچند این مقوله بســیار پیچیده 
است، ولی محرز است صنایعی که به منابع طبیعی کشور ارزش 
افزوده می بخشــند و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی بخش 
تحقیق و توســعه آن صنعت را هدایت می کنند، رابطه بهتری با 
دانشگاه ها دارند. از طرفی با توجه به دولتی بودن اقتصاد کشور، 
تعامل صنایع دولتی با دانشــگاه ها هم جزء عواملی هســتند که 

سیاست گذاری در آن معطوف به داخل است.
۶- عوامل انگیزشــی هیأت علمی: اعضــای هیأت علمی در 
کشــور تقریبا یک درصد جامعه را تشــکیل می دهنــد. این افراد 
موتور محرک علم و فناوری هستند. جایگاه اجتماعی، حفظ شأن 
و منزلــت و عــدم دغدغه مالی از اهم عواملی اســت که انگیزه 

هیأت علمی را برای خدمــت تمام وقت و وقف عمر خود در راه 
علم بالا می برد.

۷- تجربه پژوهش و فناوری: نظام آموزشــی کشــور به بلوغ 
رسیده است، ولی نظام پژوهشی در دوران جوانی و نظام فناوری 
در دوران طفولیت خود به ســر می برد. بــه منظور بهره برداری از 
شــرایط پساتحریم لازم است این نظام ها از را ه های مختلفی مثل 

روش های میان بر، ترمیم و بالغ شوند.
۸- تغییر نگاه پژوهشــی درون زا متناظر با منابع: اگر بپذیریم 
که کارکرد علم و فناوری به عنوان ابزاری در خدمت بشــر، ایجاد 
ارزش افــزوده به منابع انســانی و منابع طبیعــی هر جامعه و 
ســرزمین است، بازنگری جایگاه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 
از اوجب واجبات اســت. اگر منابع طبیعی کشور را اعم از منابع 
آبی، معدنی، نفتی و گازی،خورشیدی، خاکی و بادی و مانند اینها 
را از یک طرف و منابع انســانی را به عنوان جامعه مســلمان با 
پتانســیل تبدیل به انســان کامل از طرف دیگر در نظر بگیریم، آیا 
دانشــگاه ها و مؤسسات در جهت تبدیل این منابع به نحو احسن 

گام برمی دارند؟
عوامل مؤثر با تأثیرپذیری زیاد

تحریم ها بر بســیاری از حوزه ها تأثیر مستقیم و زیادی داشته 
اســت. در حوزه علم و فناوری، عواملی وجود دارند که به دلیل 
تأثیرپذیری زیاد آنها از تحریم، توانســته اند مستقیم یا غیرمستقیم 
بــر پژوهش و فناوری و کیفیت آن تأثیرگذار باشــند. برخی از این 

عوامل عبارت اند از:
۱- تجهیزات اســتاندارد پژوهش: در اکثر حوزه های پژوهشی 
تجهیزات نقش پررنگی را در کیفیت برعهده دارند. شــاید تحریم 
فرصت مناسبی برای ساخت تجهیزات داخلی قلمداد شود، ولی 
مبرهن است که در دوران پساتحریم تعامل بین المللی این بخش 

را هم توانمندتر خواهد کرد.
۲- ارتباطات مفید و مؤثر بین المللی: بین المللی شدن، نیاز به 
ارتباطات بین المللی دارد. درســایه این ارتباطات، ترافیک علمی 
شــکل گرفته و مرجعیت علمی در منطقــه به عنوان یک هدف 

کلان نمایان می شود.
۳- بودجه های پژوهشــی: کاهش بودجه های پژوهشــی از 
طرف صنایع، دســتگاه های اجرائی و وزارت متبوع عامل مؤثری 
بر پژوهش است. طبیعتا با قطع جریان مالی و به تبع آن کاهش 
بودجه، این حوزه از سایر حوزه ها آسیب پذیرتر و کاهش یا حذف 

بودجه آن محتمل تر است.
۴- رشــد صنایع هدف حوزه پژوهش و فناوری: شــاید بتوان 
گفت که این نوع تحریم، بیشــترین آســیب را به صنعت و تولید 
وارد کرده اســت. صنایع کشور که بازار هدف پژوهش هستند در 
صورت رشدونمو نیازمند خروجی های پژوهشی محققان هستند. 
از طرفی ممکن اســت با ایجاد ارتباطات، صنایع و دســتگاه های 
اجرائی، نیاز پژوهشــی خود را هم از خارج از کشــور تأمین کنند، 
لیکــن در صورت تحقــق مجموعه عوامل مذکــور، محصولات 
پژوهشی را نه تنها برای داخل که برای خارج از کشور هم رقابتی 

خواهد کرد.
۵- گــردش جریان دانش و انتقــال تجربیات مدیریت دانش 
و فنــاوری: با لغو تحریم ها، جریان دانــش رونق گرفته و امکان 
انتقال تجربیات مدیریتی در آن را فراهم می کند. استفاده مطلوب 

از این عامل نیازمند ایجاد بستر مناسب است.
در پایان می توان بدین صورت جمع بندی کرد که عوامل مؤثر 
با تأثیرپذیری زیاد، هرچند نقش بسزایی در پیشبرد علم و فناوری 
دارند، ولی بــدون توجه به عوامل مؤثر بــا تأثیرپذیری کم، ما را 
به سرمنزل مقصود نخواهند رســاند. به نظر می رسد مدت زمان 
اجرائی شــدن توافقات هســته ای و لغو تحریم ها فرصتی طلایی 
برای تحلیل، بررسی و بازنگری مناسب عوامل مؤثر با تأثیرپذیری 
کم بوده که می توان آن را بسترســازی این حوزه برای اســتفاده 

بهینه از شرایط پیش رو دانست.
* دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چشم انداز  پژوهش در علم و فناوری در ایرانِ پس از توافق هسته ای
توسعه صنعتى کشور در گرو ارتباطات علمى دوجانبه

تأثیر برجام بر  پروژه های عمرانی و ساختمانی
بازسازى توان علمى و مهندسى کشور

علم و زلزله شناسی قابل انتظار در فضای علمی ایران پس از تحریم
همکارى مشترك، زیربناى فعالیت هاى گسترده علمى

الزامات علم و فناوری در دوران پساتحریم
استفاده بهینه از وضعیت مطلوب

 محمد حسین بهشتى*

 مرتضى بسطامى*

 بهرام عکاشه*

آب وهــوا عبارت اســت از هوای غالب یک مــکان در درازمدت، 
حداقل ۳۰ ســال از این تعریف چنیــن برمی آید که آب وهوا در طول 
زمان تغییر می کند. براســاس تحقیقات دانشمندان، تغییر وضعیت 
آب وهوا درگذشته نزدیک، آهنگ صدهزار ساله دارد. یعنی در طول 
۴۰۰  هزار سال گذشــته، دو دوره کامل تغییر داشته است. اکنون هم 
ما در بــازوی بالارونده این دوره و در عصــر بین یخچالی قرار داریم. 
اگرچه در دهه های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ چنین تصور می شــد که کره زمین 
به یک دوره بین یخچالی کوچک نزدیک می شــود، اما گرمایش دهه 
۱۹۷۰ این فرضیه را رد کرد و سیاره زمین به گرمایش خود ادامه داد. 
بنابراین گرمایش اتمســفر مخصوص زمان حاضر نیست. درگذشته 
هم این فرایند تکرار شــده است، اما نکته مهم این است که سرعت 
گرمایش ســیاره زمین در سال های اخیر بیشتر از قدرت سازگاری کره 
زمین با آن بوده اســت. درســت همانند بارش در یــک منطقه. اگر 
شــدت بارش مســاوی یا کمتر از میزان نفوذپذیری خاک باشد، هیچ 
مشــکلی پدید نمی آید و هرچه باران ببارد، در خاک نفوذ می کند، اما 
اگر میزان بارش بیشتر از شدت نفوذپذیری خاک باشد، بارش اضافی 
به صورت روان آب در ســطح زمین جاری شده و سیل ایجاد می شود. 
درباره گرمایش زمین هم اگر شدت گرمایش با قدرت سازگاری زمین 
هماهنگ باشــد، هیچ مشکلی ایجاد نمی شــود، اما در دوره فعلی 
میزان گرمایش، بسیار بیشتر از قدرت سازگاری محیط است. به طوری 
که دهه ۱۹۹۰ گرم ترین دهه کره زمین در بیش از ۱۵۰ ســال گذشته 
شــده است. با عنایت به اینکه ســامانه آب وهوا یک سامانه بی نظم 
اســت، آثار این گرمایش چند برابر می شود. منظور از سامانه بی نظم 
این اســت که کوچک ترین ورودی، سبب بیشترین خروجی می شود. 
برای نمونه میزان گرمایش زمین در صد ســال گذشته به یک درجه 
نرســیده اســت، اما همین گرمایش ناچیــز آثار و پیامدهای بســیار 
شدید و خســارت بار مانند سیلاب های شدید، خشکسالی های شدید، 
امواج گرمای مرگ بار و یخبندان های بســیار شدید ایجاد کرده است. 
بالاآمدن ســطح اقیانوس ها و آتش سوزی جنگل ها و جزیره گرمایی 
شهرها، همه از نشــانه های گرمایش یک درجه ای اتمسفر کره زمین 
اســت. بدین جهت گرمایش جهانی یا تغییر اقلیم را ام المخاطرات 

نامیده اند. 
آب وهوای هر مکان نتیجه عملکرد سامانه اقلیم در مقیاس های 
مختلف بین المللی، منطقه ای و ملی اســت. سامانه بسیار گسترده و 
بزرگ اقلیــم، همه واحدهای آفرینش را مانند اقیانوس ها، اتمســفر، 
پوشــش گیاهی، جمعیت انســانی و عملکرد آن، کاربری های زمین، 
پوشــش زمین و تکنولوژی و روابط اجتماعی را شامل می شود. تأثیر 
همه این مؤلفه ها باعث می شــود تا اقلیم شکل بگیرد. بدیهی است 
کــه تغییر هرکدام از این مؤلفه ها، رفتار اقلیم را تغییر خواهد داد. اما 
براساس گزارش پنجم هیأت بین الدول تغییر اقلیم، علت اصلی تغییر 
اقلیم، فعالیت های انسان و بهره برداری بیش از اندازه از منابع طبیعی 
است. عناصر ســامانه اقلیم با هم کار می کنند، اما دانشمندان نتیجه 
کار جمعی ســامانه را در شــاخص ســاده ای به نام تراکم گازکربنیک 
اتمســفر تعریف کرده اند. میزان گازکربنیک اتمســفر در اوایل ســده 
بیستم، حدود ۲۸۰ واحد درمیلیون بود، اما اکنون به حدود ۴۰۰ واحد 
رسیده اســت. علت اصلی آن هم افزایش مصرف سوخت فسیلی و 

تخریب جنگل ها و توسعه شهرنشینی و در مجموع توسعه است. 

با توجــه به اینکه تغییــر اقلیــم و گرمایش جهانی، مــادر اکثر 
مخاطــرات محیطی اســت، اقلیم شناســان و نهادهــای ذی ربط در 
فکــر مهارکردن گرمایش جهانــی و تقلیل پیامدهــای مخرب آن از 
طریق تعدیل و ســازگاری هســتند. بــرای این کار هیــات بین الدول 
تغییر اقلیم، ســناریوهای متعددی تعریف کرده است. علت تعریف 
سناریوهای متعدد، اطمینان نداشتن دانشمندان از عملکرد دولت ها 
و سیاســت های بین المللی و ملی در مســیر مدیریت جهان اســت. 
بدبینانه ترین ســناریو ادامه وضع موجود است؛ یعنی تداوم استفاده 
از سوخت فسیلی و جنگ و افزایش جمعیت انسانی و مصرف بیش 
از انــدازه از منابع طبیعی که ســبب می شــود جمعیت کره زمین به 
حدود ۱۵ میلیارد نفر در پایان ســده بیســت ویکم و میزان گازکربنیک 
اتمســفر به بالای هــزارو ۲۰۰ واحد در میلیون برســد. در این حالت 
بســیاری از منابع زمین از بین خواهد رفت و دمــای کره زمین حدود 
چهار تا شــش درجه سلسیوس گرم خواهد شد، اما خوش بینانه ترین 
ســناریو این اســت که دولت ها از جنگ و ســتیز دســت برمی دارند. 
میــزان بهره برداری از منابع طبیعی به حداقل ممکن می رســد و به 
جای سوخت های فسیلی، از انرژی های پاک استفاده می شود. در این 
صورت محیط زیست سالم می ماند و تصمیمات جهانی و واحد گرفته 
می شود و گازکربنیک اتمسفر در پایان سده حاضر به حدود ۵۰۰ واحد 
در میلیون می رســد. بدین جهت در طول این مقاله ما این ســناریو را 

«سناریوی ۵۰۰» می نامیم. 
برای رســیدن به ســناریوی ۵۰۰، راه حل ها و تمهیدات متعددی 
فراهم شده است، مانند پروتکل توکیو که براساس آن دولت ها موظف 
شده اند میزان تولید گازکربنیک خود را کاهش دهند. رسیدن به چنین 
ســناریویی، پیش از همه تلاش ها به یک محیــط تفاهم و هم فکری 
بین المللی نیاز دارد که در آن محیط، همه اعضای سیســتم جهانی 
با اعتماد و احترام مقابل همکاری کنند. توافق بین ایران و کشورهای 
غربی یکی از ارکان مهم سناریوی ۵۰۰ را فراهم کرده است. در راستای 
تصمیم گیری هــای واحد جهانی، نظرات ایران هــم نه به عنوان یک 
دشمن بلکه به عنوان یک دوست شنیده می شود و ایران هم می تواند 
در تصمیم گیری های منطقه ای و جهانی ســهیم باشــد. با توجه به 
سهم قابل توجه ایران در توسعه علمی جهان و برخورداری از منابع 
عظیم طبیعی، مشارکت ایران در تصمیم های جهانی منطقه ای هم 
مؤثر و هم سازنده خواهد بود. این مشارکت در حل معضلات منطقه 
بسیار مؤثر خواهد بود. اکنون جا دارد که مرکز منطقه ای تغییر اقلیم 
خاورمیانه و شــمال آفریقا تشکیل شود. در این نهاد که زیر نظر هیأت 
بین الدول تغییر اقلیم کار خواهد کرد، تمام مشــکلات منطقه مطرح 
و چاره جویی خواهد شــد. منطقه خاورمیانه آسیب پذیرترین منطقه 
جهان از نظر تغییر اقلیم است. وجود آب وهوای خشک و بیابان های 
گســترده و کمبود شــدید آب، در بیشتر کشــورهای منطقه، تزلزل و 
آســیب پذیری منطقه را دوچندان کرده اســت. ایجاد این مرکز تغییر 
اقلیم می تواند در جهت تصمیم گیری هــای منطقه ای و بین المللی 
بسیار مؤثر باشد. بسیار بدیهی است که با توجه به توان علمی ایران، 
بیشــتر تصمیمات با نظر ایــران اتخاذ خواهد شــد. معضلات بزرگ 
منطقه که ممکن اســت سبب رشــد تدریجی خطر جنگ در منطقه 
شــوند، در این کنفرانس قابل حل هستند. منابع طبیعی منطقه مانند 
رودخانه ها چندان کم نیستند و اگر مدیریت درست و منطقی براساس 
تفاهم نامه های متقابل اجرا شود، مطمئنا مشکلی پیش نخواهد آمد. 
محیط زیست شــکننده منطقه بر اثر جنگ های طولانی تخریب شده 
است و در نتیجه توفان های گردوغبار در همه جای آن گسترش یافته 

که منشأ بسیاری از بیماری های خطرناک است.
ادامه در صفحه ۱۲

نقش آفرینی در مدیریت جهان، نیازمند تفاهم و همفکری بین المللی است
اهمیت رفع تحریم ها بر تغییر اقلیم

 بهلول علیجانى*

 سعید باستانى*

شک نکنیم در طول ۱۰  هزار سال گذشته، جمعیت انسان  هزاران 
برابر و اندازه متوسط جوامع،  میلیون ها برابر شده است. درهمین حال، 
تعدادی از جوامع به طور فاحشی از بین رفته اند. چرا؟ این دگرگونی ها 
بــا تغییرات فزاینده دیگری در کیفیت زندگی انســانی و همچنین در 
ویژگی های جوامع بشــری همراه بوده اســت؛ تغییــرات در زندگی، 
نقش های اجتماعی، مذهب، سیاست، هنر، دین، اقتصاد و... و اینک، 
در نیمه اول قرن بیســت ویکم، همه ما شــاهد نشــانه هایی از روند 
عمومی هستیم که ظاهرا خبر از پیدایش نوعی رفتار ثبوتی متکی بر 
ثروت علمی، تکنولوژی جدید، همکاری و مناسبات ملی و بین المللی 
و خدامحوری از یک طرف و رفتار ســلبی متکی بر خرافه گرایی، ابزار 
سنتی، گریزگرایی در مناسبات ملی و بین المللی و بت پرستی از طرف 
دیگــر، در مقیاس مختلف می دهد: تشــابه فزاینده الگوهای زندگی، 
تشــابه روزافزون سلیقه ها در بروز احساسات، حذف تنوع ها به بهانه 
جهانی شدن، جاه طلبی های مشترک، ائتلاف کشورهای قدرتمند برای 
همراه کردن کشورها و جوامع به روش مدرن فرهنگی، روانی و تحریم، 
تزریق و جابه جایی حجم انبوهی از جنگ افزارها و سمت و سوددهی 
الگوی غذایی، ایجاد انحصار در فناوری ها، زمینه سازی مصیبت های 
بزرگ اجتماعی یا مصائب مربوط به ســلامت، تشویق به تشابه پولی 
واحد و حتی یکنواخت ســازی اندیشــه، همه نشــانی از نوعی تضاد 
بین وضعیت ثبوتی - ســلبی در مقیاس جهانی است.  کلید تغییرات 
بزرگی که برای مثال در سه دهه گذشته در مقیاس جهانی در جوامع 
روی داده است و جهان را در معرض تغییرات بزرگ قرار داده، همانا 
ماهیت و کیفیــت انتخاب فرایندهــا و زدودن فرایندهای دیگر میان 
جوامع اســت. این انتخاب ها، بعضی جوامع را به طور فاحشی فربه 
کــرده و بعضی دیگر را ضعیف و به نوعــی، نابرابری را تقویت کرده 
اســت. زیربنای این تغییرات در کیفیت انتخاب جوامع انسانی است؛ 
یعنی جوامع کدام را انتخاب می کنند.  این فرایند انتخاب نشانه وجود 
تفاوت هــای زیادی میان جوامع و حتی ســبب پراکندگی جغرافیایی 
جوامع انسانی، مناســبات بین المللی، خداباوری و علم محوری شده 
اســت. چنین تفاوت هایی به ویژه وقتی که ملت ها از نظر جغرافیایی 
پراکنده یا در محیط های مختلف به زندگی پرداختند، اجتناب ناپذیرتر 
است. حتی در شــرایطی که دو جامعه کم وبیش هم سطح، در برابر 
مخاطرات مشــابه محیطی یا انســانی قرار گرفتند، باز هم مســئله 
انتخاب، منتفی نشــد. تفاوت در نگاره هــای نمادین مختلف ملت ها 
مثلا آمریکایی، روســی، ایرانی و... یکــی از بهترین نمونه های این امر 
است. حتی هنگامی که تمام جوامع بشری با تجربیاتی دقیقا مشابه 
مثلا انرژی هســته ای مواجه شدند، برای بیان و توصیف کاربردی آن، 
نام هایی متفاوت متناســب با انتخاب تصورشده خلق کردند. مهم تر 
از این، اعتقادات و باورهای گوناگونی اســت که جوامع بشــری برای 
تعبیر و تفســیر تجربیات مشــترک منتخب خود برگزیده اند. اهمیت 
انتخاب این اســت که ثابت می کند تمام تفاوت هایی که میان جوامع 
بشــری و ملت ها پدید آمده، برای همه جوامع اهمیت یکسان ندارد. 
مهم ترین انتخاب ها آنهایی بودند که بر رشــد و توسعه جامعه اعم 
از زیســتی یا انسانی یا معرفت شناســی اثر مثبت می گذاشتند، آینده 
جهان از آن جوامعی اســت که از انتخاب به عنوان یک اصل صیانت 
می کننــد و نوع خوب آن را هــم انتخاب می کننــد. چنین جوامعی 
بخت بیشــتری برای بقــا و انتقال الگوهای فرهنگــی و تجربی خود 

دارند. این همان اصل بقای اصلح اســت.  دلایل این امر کاملا روشن 
اســت. جوامع برای تضمیــن بقای خــود باید قادر باشــند در برابر 
مخاطرات گوناگون مقاومت کنند، خود را توســعه دهند و درنهایت 
بایــد به تحقیق و تولید ثروت علمی نیــز بپردازند. ایران باید بتواند با 
انتخاب و توســعه مناســب و تحقیق و پژوهش بنیادی، ثروت تولید 
کند و از مخاطرات مختلــف مثل فقر اقتصادی، ایدز، اعتیاد، بیکاری، 
مخاطرات زیســت محیطی، بی عدالتی فضائی و... بکاهد. تنها کافی 
است تاریخ کشــورهای مختلف را در نظر بگیریم تا متوجه شویم که 
در رویارویی با جوامع بزرگ تر و پیشرفته تر چه بر سر جوامع کوچک تر 
و توســعه نیافته آمده است، اســتثمار جغرافیایی از رهیافت همین 
رویارویی حاصل شــده اســت. ملت ایران کــه در مقابل قدرت های 
مهاجم در طول هشت ســال جنگ، چگونه به تغییرات ثبوتی دست 
یافت، اکنون نیز در اوج اقتدار هســته ای است؛ اما باید در اوج اقتدار 
علمی باشد. این ماندگارتر است. جوامع بزرگ تر که از انتخاب ثبوتی 
بیشــتری برخوردارند، از اقتدار علمی بالاتری برخوردارند.  ســازوکار 
انتخاب، همیشــه به صورت فرایندی ثبوتی عمل نمی کند. گاه پیش 
می آیــد که جامعه ای صرفا به دلیل پشــتیبانی ناکافــی اعضایش از 
انتخــاب، رو به نابــودی می رود، یــا ماهیت جایگزین پیــدا می کند. 
ایــران در توافق وین، غرب را انتخاب نکرد، بلکه اقتدار هســته ای را 
انتخاب کرد. گاهی جامعه توســعه نیافته ای بــا جامعه ای بزرگ تر و 
بســیار توسعه یافته رابطه برقرار می کند. بســیاری از اعضای جامعه 
توســعه نیافته، تحت تأثیر باورها، اعتقادات، ثــروت و قدرت جامعه 
پیشرفته تر قرار می گیرند، مشــتاقانه در کشور هدف ذوب می شوند و 
درنتیجه، ساختارهای نهادین جامعه توسعه نیافته به تدریج سست و 
میان تهی می شود و ســرانجام از هم می پاشد. بعضی از موارد کاملا 
مســتند این فرایند به وضوح در خاورمیانه مشــهود اســت. شاخص 
اقتدار علمی و ثروت متکی بر تولید علم در دو ویژگی نهفته اســت: 
یکــی اینکه چه مقدار ملــت یا مردم ایران علم باور باشــند و دیگری 
اینکه چه مقــدار به پژوهش اهمیت دهند. ماندگاری ایران در اقتدار 
هسته ای، به نســبت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی هسته ای 
بستگی دارد. پژوهش های هسته ای بنیادی و کاربردی ما را به دنیای 
ناشناخته هایی سوق خواهد داد که تاکنون انجام نشده است. ما هنوز 
ابتدای راه هستیم. ناشــناخته های زیادی داریم. البته فرصت زیادی 
نیز داریم. هیچ ضرورتی برای گرایش ایران به تســلیحات هســته ای 
وجود ندارد. کشــورهایی هم که رفته اند، پشــیمان اند. جهان آینده، 
جهان مســابقه تسلیحات اتمی نیســت، بلکه جهان رقابت و تولید 
علمی اســت ، بنابراین ایران بعد از توافق هســته ای، بیش از هر چیز 
به تحقیق بنیادی و کاربردی هســته ای احتیاج دارد. این کار و به طور 
کلی تولید ثروت علمی از طریق انتخاب روابط مناســب بین المللی 
بهتر خواهد بود. توافق وین می تواند این فرصت را فراهم کند. اکنون 
که با درایت حاکمیت و دولت و پشتیبانی ملت، امکان لغو تحریم ها 
فراهم شده است، از فرصت استفاده کرده و پیشنهاد می کنم بخشی 
از دلارهای آزادشــده را صرف اصلاح زیرســاخت های دانشگاه های 
کشــور کنیم. همچنان که حضرت امام فرمودند دانشگاه ها کارخانه 
آدم سازی اســت، کارخانه تولید علم نیز هست، مکان تبدیل علم به 
ثروت نیز هست. اگر دنبال اقتدار علمی هستیم، دانشگاه ها را دریابیم. 
این انتخاب خوبی اســت؛ زیرا بااســتعدادترین فرزندان این ملت که 
خود یک ثروت عظیم هســتند، در همین دانشــگاه ها جوانی خود را 
ســپری می کنند. آنها باید از مخاطرات ایران بکاهند. دانشگاه تهران 

نیازمند توجه ویژه است. 
* مدیرگروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
رئیس انجمن مخاطره شناسی ایران

تغییر در کیفیت جوامع در مقیاس جهانی با کاهش مخاطرات
جهان آینده، جهان رقابت و تولید علمى است

 ابراهیم مقیمى*


